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راه رفتن روى كمر مار

ليلى گلستان به جنگندگى شهرت 
ــه گالرى دارى توام  دارد. كارش در عرص
ــوده؛ و جالب  ــاى مختلفى ب ــا تنش ه ب
اينجاست كه پيروز ميدان، هميشه خود 
ــت. گالرى دارى از آن نوعى  وى بوده اس
ــت شبيه  ــتان با آن درگير اس كه گلس
ــت. او هميشه  راه رفتن روى كمر مار اس
ــخ به اين سوال كه آيا اين حرفه  در پاس
ــب مى ارزد؟ جواب  به اين همه رنج و تع
مى دهد كه معرفى كردن جوان ها براى او 
لذت بخش است. هميشه مى گويد: «كيف 
ــم وقتى جوانى را پيدا مى كنم، از  مى كن
او حمايت مى كنم تا وارد جامعه هنرى 
ــود.» اين روزها او در  ــود و معروف ش ش
ــه اى از تهران، در منطقه «دروس»  گوش
همچنان با گالرى اش، در فضاى معاصر 
ــمى ايران و منطقه اثر گذار است.  تجس
ــت به تنهايى  ــتان سال هاس لى لى گلس
ــد، گالرى اى  ــرى را اداره مى كن اين گال
ــود. او كه  ــى ب كه زمانى يك كتابفروش
فرزند ابراهيم گلستان، نويسنده مطرح 
ايران مقيم بريتانياست، قبل از تاسيس 
ــه مدت هفت  ــال 1367 ب گالرى در س
ــى  ــش را به كتابفروش ــال گاراژ منزل س
ــاب مى فروخت.  ــل كرده بود و كت تبدي
ــال  آن زمان مصادف با بعد از انقلاب س
57 ايران بود و گلستان كتابفروشى اش 
ــم گرفت يك  ــرد و تصمي را تعطيل ك
ــد. از آنجا كه  ــرى به جاى آن باز كن گال
ــس طراحى پارچه خوانده بود  او در پاري
ــرى هم علاقه  ــه دارى هن و به مجموع
ــر راه انداختن يك گالرى  ــت؛ به فك داش
ــران گالرى وجود  ــاد. آن زمان در اي افت
نداشت، تعداد گالرى هاى شهر تهران از 
تعداد انگشتان يك دست هم كمتر بود. 
افتتاحيه گالرى گلستان در سال 1367 
ــهراب سپهرى، شاعر و  با نمايش آثار س
نقاش ايرانى، همراه بود. بعد از آن به مرور 
نمايشگاه هاى ديگرى از ساير هنرمندان 
ايرانى در اين گالرى برپا شد. اين گالرى 
با ورود به دوسالگى، كارنامه درخشانى از 
ــت؛ چون در معرفى  خود بر جاى گذاش
ــق ايرانى نقش  ــدان جوان و موف هنرمن
ــت؛ هنرمندانى چون  بسزايى داشته اس
ــميرا  گلناز فتحى، مرتضى دره باغى، س
ــهره  عليخانى زاده، كوروش صفى نيا، ش
مهران، مصطفى دشتى و اليكا قاجار. البته 
كار گالرى دارى براى گلستان كار راحتى 
ــت. او طى سال هاى اخير بارها  نبوده اس
ــمار مواجه بوده است.  با فشارهاى بى ش
يك بار در سال 1378 به او اجازه نمايش 
ــتان هم  آثار يك هنرمند را ندادند. گلس
طرحى ابتكارى به سرش زد. او در اين باره 
مى گويد: «من هم به جاى نصب عكس ها 
روى ديوار، تنها قاب خالى آنها را به نشانه 
اعتراض روى ديوار زدم.» گلستان ضمن 
ــرى دارى، از  ــاره به لذت هاى كار گال اش
ــاد مى كند:  ــختى هاى اين كار هم ي س
«من اصولا زود براى مشكلات چاره سازى 
ــات فكر مى كنم چرا  مى كنم. گاهى اوق
چنين شدم. بعد به اين نتيجه مى رسم 
ــدم، سه تا  ــوهرم جدا ش كه وقتى از ش
بچه كوچك داشتم. جنگ بود و انقلاب. 
ــرايط سختى حاكم بود. به خاطر اين  ش
ــه بچه و بزرگ كردن آنها در انقلاب و  س
ــاز شوم.» او از  جنگ، ياد گرفتم چاره س
ــم اين طور ياد  ــاى گالرى دارى ه لذت ه
مى كند: «هميشه معرفى جوان ها برايم 
لذت بخش بوده است. من با جوان هايى 
كه برايشان نمايشگاه مى گذارم، يك جور 
رابطه مادر - فرزندى دارم. بسيارى از آنها 
ــناس هستند و با اينكه  همچنان حق ش
ــران را ترك كرده اند، اما  بعضى از آنها اي
ــى اوقات تماس مى گيرند و حالم را  گاه

مى پرسند.»

تابلوي كلمات

نشانه هاى «اميد» بر بوم ها و ديوارها

موفقيت گالرى گلستان در برگزارى نمايشگاه «100اثر، 100هنرمند» 
در كنار موفقيت هاى هنر ايران در يكى، دو سال اخير حاوى نشانه هايى 
ــت كه در متن هنر ايران در حال شكل گيرى است.  بارز از تحولاتى اس

در اين يادداشت كوتاه علاقه مندم به بعضى از اين نشانه ها اشاره كنم. 

ــانه دليلى است بر امواج تحولات فرهنگى كه چند سالى 1  اولين نش
ــترده و فراگير ديده مى شود. اين  ــده و به طور گس ــت شروع ش اس
ــان از آن دارد كه فرهنگ را ديگر به عنوان پديده اى هزينه بر  تحولات نش
و غير اقتصادى نمى توان قلمداد كرد و اتفاقا بايد فرهنگ را به عنوان يك 
محرك اقتصادى و تاثيرگذار ببينيم. درواقع اين نشانه، هشدار و در عين 
حال نويدى است به مسوولان و برنامه ريزان كشور كه رويكردشان را نسبت 
به فرهنگ اصلاح كنند و به ظرفيت هاى اقتصادى فرهنگ و هنر مملكت 

توجه داشته باشند. 

نشان دوم تحولات فرهنگ در عرصه هاى سياسى و اجتماعى است. 2 
به نظر من اين موفقيت ها ثابت مى كند فرهنگ ما به نيروى جديد 
در عرصه هاى اجتماعى و سياسى كشور تبديل شده است. شواهدى از 
آن را مى توانيم اينگونه ذكر كنيم كه «انتقال فرهنگ و هنر از حاشيه به 
متن زندگى مردم ما در ايران شروع شده است». اين نكته به اين معناست 
كه هويت ملى ما رو به تقويت است و نقش فرهنگ در تثبيت امنيت 
ملى روزبه روز بيشتر مى شود و توجه مردم ايران به ارزش هاى فرهنگى 
خودشان به عنوان يك ثروت معنوى در حال افزايش است. اين تحولات 
با شروع دوران جديد حيات سياسى و اجتماعى ايرانيان بعد از انتخابات 
مرداد 92 باعث شده كه نقش و سهم فرهنگ در شكوفايى، ذوق، انديشه 

و ادراك زيبايى شناسانه مردم ما بيش از پيش خودش را نشان دهد. 

ــا به ويژه همين 3  ــت. اين موفقيت ه ــانه ديگر از منظر هنرى اس نش
موفقيت اخير گالرى گلستان نشان مى دهد كه هنر ما اگرچه قبلا 
ــاى فراوانى بود اما اين ارزش ها و قابليت ها  ــم واجد ارزش ها و قابليت ه ه
شناسايى و معرفى نشده بود و جامعه ما از آن بى خبر بود، جامعه ما آرام آرام 
ارزش هاى خودش را به رخ مى كشد و اميد مى رود در طى سال هاى آينده 
به يكى از بازيگران اصلى صحنه هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى كشور 

تبديل شود. 

مبحث ديگر درمورد مديريت فرهنگى است. موفقيت خانم ليلى 4 
گلستان، مدير گالرى گلستان در برپايى نمايشگاه 100 اثر، 100 
ــان مى دهد كه اگرچه گالرى دارى در مملكت ما عمرى در  هنرمند نش
ــيس گالرى آپادانا  ــال دارد و آغاز آن در مهر 1328 با تاس حدود 65س
ــتادانى چون محمود جوادى پور، حسين كاظمى و هوشنگ  توسط اس
ــال فرازونشيب هاى  ــد - و البته در طول اين 65س ــروع ش آجودانى ش
ــم گالرى در اين دوران  وارد  ــته- اما نهاد خصوصى به اس فراوانى داش
ــت. در واقع مديريت گالرى در مملكت ما در  مرحله جديدى شده اس
ــن را بايد به مديران  ــود و اي ــتانداردهاى جهانى امروز مطرح مى ش اس

گالرى ها تبريك گفت. 
اين موفقيت يك پيشرفت در ارتقاى مديريت فرهنگى كشور به ويژه 
ــرى در بخش خصوصى  ــمى و نهاد مهم گال در عرصه هنر هاى تجس
به حساب مى آيد كه بايد آن را تبريك گفت؛ هم به خانم ليلى گلستان 
ــابقه بسيار درخشان و طولانى در اين پديده دارند (كه شأنشان  كه س
فراتر از يك مدير گالرى به عنوان مترجم و نويسنده اى مجرب، چهره اى 
شناخته شده در جامعه هنرى كشورمان است) و هم به جامعه تجسمى 

ايران. 

نشانه آخرى كه فكر مى كنم اين موفقيت ها با خودش دارد حاكى 5 
ــت. اطلاع داريد امروزه  از ورود هنر ايران به صحنه جهانى هنر اس
فرهنگ و هنر يكى از الگوهاى جديد رشد اقتصادى كشورهاست. اقتصاد 
فرهنگ يكى از بازيگران اصلى عرصه هاى اقتصادى است. صنايع فرهنگى 
با رشد چشمگيرى كه داشته حامل و ناقل ارزش ها و مفاهيم و مباحث 
جديد در حوزه هاى انديشه، فلسفه و حكمت است. جاى ايران، هنر ايران 
ــت  ــت كه خالى اس و هنرمندان ايران در صحنه هاى جهانى مدت هاس
ــبختانه با موفقيت هاى اخير شناخت جهان نسبت به هنر ما  ولى خوش
به خصوص در عرصه هنرهاى تجسمى روزبه روز در حال افزايش است و 
اين نشان مى دهد هنر مملكت ما توانسته با گام هاى بسيار وزين و موفق 
وارد اين صحنه  شود. من به شخصه پيش بينى مى كنم در آينده نزديك 
حداقل در سطح آسيا خواهيم توانست يكى از بازيگران اصلى عرصه هاى 
هنرى باشيم. از اين جهت فكر مى كنم مسوولان، هنرمندان و مردم ايران 
بايد اين نشانه ها را جدى بگيرند. اين نشانه ها وظيفه و مسووليت همه ما 
ــنگين تر مى كند. ظرفيت جديدى كه در مسير هنر ايران در حال  را س
ــكل گرفتن است نيازمند حمايت همگى عواملى است كه ذكر كردم  ش
و طبعا با شايستگى هايى كه همه جاى مملكتمان سراغ داريم مى توانيم 
اميد داشته باشيم كه روزبه روز هنر ما پله هاى نردبان ترقى را بپيمايد و 

در سطح جهان بدرخشد. 

هنر . علم
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صفحه 8 فعاليت هاى علمى هفته فضا در گفت وگو با «احمد دالكى»

صفحه 8   شناخت كامل تر فضا و برنامه هاى فضايى در آستانه هفته جهاني فضا

صفحه 10 بررسى منابع درآمد ليدرهاى فوتبال  

«100 اثر 100 هنرمند» براى جامعه تجسمى 
ايران يك رويداد منحصربه فرد است، هم 
از حيث اسـتمرار سـال هاى برپايى اش، 
هم شمار بسيار هنرمندان حاضر در آن. 
اما شـايد از هر دوى اينها جالب تر موعد 
برگزارى اش است. همه ساله در داغ ترين روزهاى سال، در دل تابستان، روزهايى كه اغلب 
گالرى هاى تهران به تعطيلات مى روند! بيست ويكمين دوره «100 اثر 100 هنرمند» در حالى 
از 15 شهريور تا چهارم مهرماه روى ديوار گالرى گلستان رفت كه 280 اثر از 177 هنرمند 
را به معرض تماشا و فروش گذاشت؛ اين رويداد با ركوردى باورنكردنى همراه شد: فروش 
98 نقاشى و 14 مجسمه در مجموع به قيمت 635 ميليون تومان. همه اين مولفه هاى شايان 
توجه گالرى گلسـتان و مدير فرهيخته اش ليلى گلستان را به مركز ثقل اخبار رسانه ها 
تبديل كرد تا آن سان كه «على مرادخانى» معاون هنرى تازه آمده وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسـلامى را به ديدار از اين رويداد موفق واداشـت. ليلى گلسـتان ديدگاه ها، تحليل ها و 

خاطرات شيرينى از روزهاى برگزارى اين اتفاق هنرى دارد كه با شما در ميان مى گذارد. 

 خانم گلسـتان طبيعى است اولين سـوال اين باشد كه به نظر شما اين موفقيت  �
تحسين برانگيز به چه دلايلى رخ داد؟ 

دليل اين فروش فوق العاده، كيفيت بالاى آثار و قيمت مناسب و اطلاع رسانى درست 
ــار به گالرى من مى آمدند. خب  ــگاه 70درصد خريداران براى اولين ب بود. در اين نمايش
بسيارى از اين اشخاص راهنمايى مى خواستند و با مشورت من كارها را خريدند. يك جور 
رابطه دوستانه و پر از اعتماد برقرار شد كه براى من بسيار خوشايند بود. يك دسته هم 
هستند كه فقط سالى يك بار به گالرى مى آيند، چون مى دانند در اين نمايشگاه براى هر 
سليقه و براى هر جيبى كار پيدا مى شود. دكوراتورها هم جزو خريداران پروپا قرص اين 

نمايشگاهند. 
 رقم نهايى فروش چقدر شـد؟ در مجموع چند اثر نقاشـى و مجسـمه به فروش  �

رسيد؟ 
در لحظه آخر كه كارها را داشتيم جمع مى كرديم و تحويل مى داديم دو نفر خريدار 
ــى خريدند و هنرمندانى كه آمده بودند كارشان را پس  آمدند و هركدام چهار، پنج نقاش
ــان را گرفتند. در نهايت رقم نهايى به 635 ميليون رسيد كه در نهايت 14  بگيرند چكش

مجسمه و 98 نقاشى به فروش رسيد. 
 گفتيد كه فروش امسال ركورد «100 اثر 100 هنرمند» طى اين سال ها بوده. احتمالا  �

براى خوانندگان جذاب است كه بدانند در يكى، دو سال گذشته ميزان فروش چقدر 
بوده است؟ 

ــال 91 اگر حافظه ام يارى كند حدود 200 ميليون بود. كه فكر مى كرديم  فروش س
بدجورى توى گل زده ايم! غافل از اينكه مقرر شده بود دروازه سال 92 گلباران شود! 

 ركورد ديگر اين دوره ارايه 280 اثر در طى 19 روز روى ديوار گالرى گلستان بود.  �
در اين باره برايمان بگوييد؟ 

درواقع هيچ وقت اين نمايشگاه با صد اثر برگزار نشد و هميشه بيشتر بود. حتى اولين بار 
ــتيم. به هرحال اسم  ــمش را به صورت نمادين 100 اثر گذاش ــد. اس با 120 اثر برگزار ش
ــب اول 177 اثر ارايه شد؛ اعم از نقاشى و مجسمه كه تعداد  ــال ش خوش يمنى بود. امس
ــال بود و بيش از هر سال هم مجسمه فروختيم. در  ــمه هاى امسال بيش از هر س مجس
اينجا بايد بگويم كه خريد مجسمه خيلى رايج نيست و هنوز هم با فروش بالاى امسال، 
به اندازه مطلوب نرسيده. اما همين كه در اين نمايشگاه 14 مجسمه فروش رفت، ركورد 
خوبى است. بيشترين فروش مجسمه از آن «دلبر شهباز» بود كه هنرمند شناخته شده اى 

است و دختر جوان هنرمند ديگرى به نام «نايرى سركيسيان» كه به گفته خودش براى 
ــده اش را  ــه كار ارايه ش ــته بود. ما هر س اولين بار كارهايش را در معرض ديد عموم گذاش
فروختيم. مشخصه بارز كارهاى او نوآورى در فرم بود و با مواد مختلف كار كرده بود. اين 
ــتان و مجموعه دارانى كه از او كار خريدند  هنرمند از اين پس مورد حمايت گالرى گلس

قرار خواهد گرفت. 
 به نظر مى رسد طبقه متوسط ايرانى كه از تحصيلات دانشگاهى برخوردار است  �

و به لحاظ درآمد موقعيت متوسـط رو به بالا دارد، اشـتياق جالب توجهى به هنرهاى 
تجسـمى، گالرى گرى و مشاركت در بازار هنر دارد. شاخصه هاى اين گروه نوآمده به 

اين عرصه را چه مى دانيد؟ 
ــرد. لزومى هم ندارد كه حتما تحصيلات  ــگاه همه جور آدمى خريد ك در اين نمايش
ــتان بيايد. از خانم و آقاى مسنى كه  ــته باشيد تا از هنر و زيبايى خوش ــگاهى داش دانش
گفتند سالى يك بار اينجا مى آيند و هر سال براى خانه شان يك نقاشى در حد بودجه شان 
مى خرند تا خريدار جوانى كه پرداختش را موكول به روز حقوق گرفتنش كرد يا زوج هاى 
جوان كه براى زيباتركردن خانه شان كار خريدند تا مجموعه دار مهمى كه اول وقت آمد 
ــب  ــت و برحس ــلوغ اس و 12 كار از جوانان خريد، يا چند نفر گذرى كه ديدند گالرى ش
ــدند و با دست پر خارج شدند. همه جور مخاطبى داشتيم. بنا بر اين،  كنجكاوى وارد ش
شاخصه خاصى وجود نداشت. فقط هنردوست بودند و از زيبايى لذت مى بردند. امسال هم 
مثل هر سال 10، 12 كار را به طور اقساط فروختيم كه اين كار در گالرى گلستان رايج 
است. امسال كمتر كسى مى پرسيد «اگر اين را بخرم آيا سال ديگر گران تر مى شود؟» بيشتر 
براى دلشان خريد كردند و اينجور خريد ها بيشتر به من مى چسبد! يا شايد هم ديگر ياد 
گرفته اند و مى دانند كارى را كه مى خرند سال ديگر گران تر مى شود و ديگر سوال نكردند. 

 چندين مجموعه دار با ارايه بخشـى از گنجينه هايشـان با شـما در اين رويداد  �
مشـاركت كردند هم از فروششـان بگوييد و هم اينكه آنها چه نوع آثارى از «100 اثر 

100 هنرمند»خريدارى كردند؟ 
چهار مجموعه دار كارهاى خوبى ارايه كردند كه تقريبا 90درصد آثار به فروش رسيد. 
دو نفرشان با بخشى از پولى كه از فروش آثارشان به دست آوردند فقط از جوانان خريد 

كردند و اين چرخش پول در وادى هنر بسيار لازم است. 
 در گفته هاى پراكنده اى كه اين روزها از شما منتشر شده، جوانان هنرمند را برنده  �

اصلى اين دوره دانسته ايد، بيشتر كار چه دسته از هنرمندان جوان به فروش رسيده و 
چرا آثارشان با اقبال خوب بازار مواجه مى شود؟ 

امسال 70درصد فروش ما از آثار جوانان بود. هم جوانان هنرمندى كه سال هاست با 
گالرى گلستان همكارى مى كنند و وفادار به ما باقى مانده اند و هم چند جوان تازه كار كه 
ــت، كه مى گويد تكنيك مجسمه سازى را از اينترنت ياد  يكى از آنها« كيوان بيرانوند» اس
گرفته (حالا بگوييد اينترنت بدآموزى دارد!) آنقدر تمرين كرده كه بالاخره موفق شده و 
الان تحت حمايت آقاى تناولى است كه حسابى دارند در جهت آموزش و حمايت جوانان 

فعاليت مى كنند و هميشه خيرشان هم به هنردوستان رسيده و هم به هنرمندان جوان. 
ــگاه دو اثر فروخت و من آينده خوبى برايش پيش بينى  اين هنرمند جوان در اين نمايش

مى كنم. اهل خرم آباد است و پر از شور براى كار. 
 كشف استعدادها را يكى از اهداف هميشگى گالرى گلستان خوانده ايد. گويا اين  �

دفعه هم هنرمندان شهرستانى به خصوص مشهدى ها در گالرى تان گل كرده اند؟ 
آثار جوانان به دليل نوآورى و قيمت پايين تر، بسيار مورد استقبال قرار گرفت. همه 
جور كارى از آنها به فروش رسيد؛ از انتزاعى تا فيگوراتيو، از كلاسيك تا مدرن. من امسال 
بيش از هر سال در انتخاب آثار سختگيرى كردم و واقعا كيفيت كارها بالا بود. امسال از 
آبادان، مشهد، اصفهان، شيراز، خرم آباد و قم در اين نمايشگاه هنرمند داشتيم. اصفهانى ها 

و مشهدى ها بيش از همه مورد استقبال واقع شدند. 
 و بـاز هـم تعديل قيمت ها و ارايه آثـار با قيمت هاى پايين تر از نرُم بازار، شـعار  �

هميشگى تان بود. آيا در اين دوره به سطحى كه دوست داشتيد رسيديد؟ 
ــر بود. همه مى خواهند  ــى از دلايل فروش بالا همين ام ــب بود و يك قيمت ها مناس
قيمت هاى حراج ها را معيار قرار دهند كه از نظر من درست نيست و باز بايد تكرار كنم 
كه حراج يك اتفاق است؛ اتفاقى مغتنم و لازم اما قيمت هاى حراج ها نبايد معيار باشد. 
ــتم، البته با تفاهم با صاحب اثر. بعضى اوقات راحت قيمت من را  قيمت ها را من گذاش
مى پذيرفتند و گاهى هم بايد چانه زنى مى كردم كه بد ترين مرحله كارم است و به شدت 
اعصاب خردكن. از بس حرف ها و اعمال غيرمنطقى مى بينم. به عنوان نمونه دختر جوانى 
كارش را شش ميليون تومان گذاشته بود و وقتى با اعتراض من روبه رو شد، پرسيد چند 
بگذارم و من گفتم 800 هزارتومان و به راحتى قبول كرد! يعنى پنج ميليون و200 هزارتومان 

تخفيف داد... . 
 خانم گلسـتان! «100 اثر 100 هنرمند» هويت خاصى براى خود پيدا كرده اسـت.  �

اكنون اين رويداد با 21 دوره برگزارى كهنسال ترين رويداد تجسمى ايران به حساب 
مى آيد. آيا فكر مى كرديد به اين موقعيت برسد؟ 

ــازى» كه البته حلواى امسال بسيار شيرين  بايد بگويم «گر صبر كنى ز غوره حلوا س
بود يا اينكه بگويم «كار نيكو كردن از پر كردن است.» به هرحال زحمت كشيديم، فكر و 
برنامه ريزى كرديم و البته استمرار را هم فراموش نكرديم. هر سال اين نمايشگاه را برگزار 
مى كنيم و بارى به هرجهت نبوديم؛ چون مقوله هنر برايمان جدى است. مخاطب، هم ما 
و هم كار ما را جدى گرفت و اين نتيجه اى فرخنده بود. مقوله اعتماد متقابل هم از همه 
مهم تر است. انتخاب و چيدن آثار كار آسانى نبود. من به تنهايى 350سى دى را در عرض 
10روز تماشا كردم تا توانستم آثار نمايشگاه را انتخاب كنم. تحويل گرفتن، قيمت گذارى 

و چيدن هم كه جاى خود دارد. 
 چرا «100 اثر 100 هنرمند» را تابسـتان 71 برپا كرديد آن هم در مرداد و شـهريور  �

داغى كه معمولا گالرى هاى تهران در تعطيلات به سر مى برند؟ 
چون فصل آمدن مسافرها و فراغت بيشتر اشخاص و البته تعطيلى گالرى هاى ديگر 

است... 
 و جالب تر اينكه حالا ديگر« 100 اثر 100 هنرمند» شما 280 اثر از 177 هنرمند شده  �

است گويا درهاى اين رويداد همچنان به روى چهره هاى جديد باز است؟ 
ــتان، هم در نمايشگاه هاى انفرادى و هم در نمايشگاه «100 اثر 100  در گالرى گلس

هنرمند» هميشه به روى هنرمندان جوان، بااخلاق و منضبط باز است. 
 به نظر مى رسـد كه اگر همين طور جلو برويم براى دوره هاى بعـدى« 100 اثر 100  �

هنرمند» به گالرى بسـيار بزرگ ترى نياز داريم. آيا گالرى گلسـتان را در مسـاحتى 
بزرگ تر خواهيم ديد؟ 

شايد. هم دلمان صاف است، هم خدايمان بزرگ. تا تقدير چه بخواهد. 

روايت «ليلى گلستان» از بيست ويكمين نمايشگاه «100 اثر 100 هنرمند»

درِ گالرى گلستان به روى جوانان باز است

آثار جوانان به دليل نوآورى و قيمت پايين تر، بسيار مورد 
استقبال قرار گرفت. همه جور كارى از آنها به فروش رسيد؛ از 

انتزاعى تا فيگوراتيو، از كلاسيك تا مدرن. من امسال بيش از هر 
سال در انتخاب آثار سختگيرى كردم و واقعا كيفيت كارها بالا 
بود. امسال از آبادان، مشهد، اصفهان، شيراز، خرم آباد و قم در 

اين نمايشگاه هنرمند داشتيم

 مرتضى كاظمى
 مشاور اقتصاد فرهنگ و هنر وزير ارشاد

رق
 ش

ي،
سن

ي ح
هد

: م
س

عك

 آزاده جعفريان

ــرى 1  گال ــاحت  مس
گلستان هيچ نسبتى 
ــات بزرگ هنرى كه  با اتفاق
ــدارد؛ در  ــد ن در آن مى افت
ــاى 60مترى حالا  اين فض
ديگر 26سال است نام هاى بزرگى به جامعه تجسمى ايران معرفى شده اند كه آوازه 
برخى شان از مرزهاى ايران هم گذشته است. چرا راه دور برويم؟ تا همين هفته پيش، 
رويداد تابستانه اش «100 اثر 100هنرمند» را بر ديوار داشت كه 21سال است بدون 
وقفه آن را برپا مى كند كه از حيث قدمت و استمرار، به بسيارى جشنواره هاى عريض 
و طويل دولتى تنه مى زند؛ رويدادى كه سال هاست از اسمش هم سبقت گرفته. در 
اين دوره 280اثر از 177هنرمند را ميزبانى كرد؛ خيلى ها انگشت به دهان شدند وقتى 
شنيدند 112اثر را 635 ميليون تومان فروخت: يعنى به طور ميانگين هر اثر هنرى 
حدود 5/5 ميليون تومان و براى 35روز برپايى يعنى هر روز بيش از 18 ميليون تومان 

فروش كه نويدى مجدد بر تثبيت بازار نورس داخلى هنر ايران است. 

وقتى كار دست كاردان باشد يك فضاى 60مترى هم مى تواند قلب تپنده يك 2 
جامعه باشد؛ حتى اگر مديرش اتاق مديريت نداشته باشد و به همه اموراتش 
ــد، حتى اگر در كوچه پس كوچه هاى دروس  ــت يك ميز تحرير كوچك برس پش
راه دسترسى به گالرى سخت باشد و هر غروب جمعه، ترافيك همه خيابان هاى 
اطرافش قفل، اما هميشه چراغ آن 60 مترى به حضور مردم روشن است عده اى 

ــاى آثار هنرى مى روند كه سليقه ليلى خانم گلستان است؛ عده اى براى  به تماش
مشورت و پرسيدن راه و چاه مى روند و از شما چه پنهان، بيشترى ها براى شنيدن 
ــيار ديده اما طعم نگاهش  حرف هاى مثبت و انرژى گرفتن از بانويى كه تلخى بس

شيرين است. 

ــتان زنگ بزنيد و وقت نمايشگاه بخواهيد بايد روى 3  اگر امروز به گالرى گلس
ــت. اين درحالى است كه اين  ــال 94 حساب باز كنيد؛ 18ماه آتى پر اس س
گالرى جمعه به جمعه نو مى شود و در اين ريتم تند نمايشگاه ها هنرمندان از چهار 
نسل در صفند زيرا حتما مى انديشند روى اين ديوار بهتر ديده مى شوند... در گالرى 
گلستان به روى هر سليقه هنرى باز است از كلاسيك و سنتى گرفته تا معاصر؛ 
اما شرط آن است كه به سليقه خانم گلستان بيايد... سال گذشته كه هنرمندان 
زير 25سال دوسالانه نقاشى دامون فر از 25سال گالرى دارى ايشان تجليل كردند، 
ــال هاى اخير اين گالرى قديمى پايتخت به  معلوم شد نيمى از نمايشگاه هاى س

معرفى جوانان اختصاص يافته كه براى نخستين بار آثارشان را ارايه مى دهند... 
ــت و قيمت ها در اينجا كوتاه مى آيند، ازاين رو  ــقف گالرى گستان كوتاه اس س
است كه برخى خريداران نوظهور و جوان كار خود را از اينجا شروع مى كنند، خانم 
گلستان همه جوره هواى آنها را دارد حتى قسطى كار مى فروشد، واهمه اى هم ندارد 

پولش را بخورند؛ مى گويد: «دلش صاف است و خدايش بزرگ» مى گويد: «بايد ياد 
بگيريم به هم اعتماد كنيم»... رايزنى و تصميم سازى براى حل بسيارى از چالش هاى 
پيش روى جامعه تجسمى از پشت همان ميز كوچك تحرير مديريت آغاز مى شود 
مثلا همان روز هفت، هشت سال پيش كه مركز تجسمى دولت، اعتماد به جامعه 
تجسمى را از ياد برد و خواست تا قبل از همه نمايشگاه ها آنها را روى سى دى چك 
كند! يا وقتى در فلان گالرى را به دليل چند عكس تخته كردند و... آرى ماجراها در 

اين 60 مترى 60 من كاغذ مى طلبد... 

ــده 4  اين 60 مترى براى جامعه هنرى ايران به يك برند تاثيرگذار تبديل ش
ــت؛ البته مثل برخى ديگر از گالرى هاى امروز تهران؛ آنها در هشت سال  اس
گذشته اجازه ندادند فقدان موزه هنرهاى معاصر تهران و چند مركز تجسمى بسيار 
وسيع شبه دولتى به چشم بيايد. اما افسوس نبودنشان همچنان بردل است؛ مگر 
سرمايه هاى جامعه تجسمى ما در اين 70-60 سال چقدر است كه موزه هنرهاى 
معاصرمان را به خواب رفته ببينيم؛ «صبا» از روزگار اوجش دور باشد و شهردارى 
موزه اى معظم براى تجسمى نسازد! حالا البته آرام آرام رنگ به رخساره تجسمى 
ــكر «على مرادخانى» چهره آشناى جامعه هنرى در مسند  باز مى گردد، خدا را ش
معاون هنرى وزارت ارشاد قرار است كار را به كاردان ها بسپارد؛ او در ديدار از گالرى 
ــت قول داده براى تحقق يك گالرى  ــتان اين را گفته و شنيده ها حاكى اس گلس
ــه حياط پدرى (كه چند سال است مطبوعات درباره اش  گلستان بزرگ در گوش

نوشته اند) كج سليقگى هاى برخى ادارات را برطرف كند. 

 اين 60 مترى
 حسين عبدالهاشم پور

 پرويز براتى


